
(ومن كلامھ (علیه السلام) ما یصعب وضع عنوان یشیر •
إلیھ) .. 

 بخشی از کلام ایشان(علیه السلام) که انتخاب عنوان براي •
آن دشوار است 

أن تـقول لإمـامـك وحـجة الله عـلى خـلقھ: "سـیدي، ومـولاي" ربـما أقـل شـيء مـن 
حـقوق الائـتمام بـھم أروحـنا فـداھـم، وأن یلحـظ الانـسان نـفسھ عـند الحـدیـث مـع إمـامـھ أمـر 
فـي غـایـة الاھـمیة، ھـكذا ربـما ھـو فـھمي الـقاصـر دومـاً، ولـكن بـالـتأكـید أنّ ذلـك یـجب أن 
یـصدر مـن قـلب الانـسان وروحـھ لا بـظاھـر اعـتاد عـلى الاعـتناء بـھ، وقـد لا یـوافـقھ بـاطـن 

لا یعلم بھ إلا الله وحججھ، اللھم عفوك بحق فاطمة (علیها السلام).  

شاید این که به امام خودت و به حجت خدا بر خلقش بگویی «سرورم و مولاي من» کمترین 
 ـ  باشد. این که انسان به هنگام سخن گفتن با   ـ ارواح ما فدایشان   حق از حقوق اقتدا به ایشان   
امامش مراقب خود باشد، موضوعی است به غایت مهم. شاید این فهم کوتاه همیشگی من باشد 
ولی قطعاً چنین چیزي باید از دل و روح انسان منبعث شود نه این که در ظاهر به آن عادت کند در 
 ـ  نباشد. خداوندا به   ـ که جز خدا و حجت هاي او از آن آگاهی ندارند   حالی که که موافق باطن  او   

حق حضرت فاطمه(علیها السلام) مارا ببخش! 

كـان لـلعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) كـلمة مـع مـن یـتكلفّ مـعھ، إذ یـقول: (لسـت أھـلاً أن 
یـمدحـني أحـد، ولا أرضـى أن یـمدحـني أحـد، فـلم نـأتِ لـنؤسـس لـلظالـمین، أرجـو أن 
تـخاطـبني كـأحـدكـم، بـل أنـا أعـدّ نفسـي أقـلكم، اعـتبرنـي صـدیـقاً لـك، ولـي الشـرف أن یـقبلني 

الأنصار صدیقاً لھم). 

وقتی یک نفر به صورت تکلفّ آمیز با عبد صالح(عـلیه السـلام) سخن می گفت، ایشان(عـلیه السـلام) به 
او فرمود: «شایسته ي آن نیستم که کسی مرا بستاید، و راضی نیستم که کسی مرا مدح و ستایش 
کند. من نیامدم تا چیزي براي ستمگران بنا کنم. تقاضا دارم که با من همانند یکی از خودتان 
صحبت کنی. حتی من خود را کمترین شما به شمار می آورم. مرا دوست خود در نظر بگیر و این 

افتخاري است براي من که انصار مرا به عنوان دوست خود قبول کنند». 

وبـعذ ذلـك سـألـتھ عـن نـصیحة، فـقال (عـــلیه الســـلام): (بـینّوا لـلناس طـریـق الإسـلام 
الـصحیح، لا تـتركـوا وسـیلة یـمكن أن تـعملوا بـھا فـإن فـي ذلـك فـرجـكم، إن ابـلیس لـعنھ الله 



لـما كـان یـعرف أنّ نـھایـتھ فـي الـیوم الـمعلوم، ولـما كـان یـعرف أن لـلیوم الـمعلوم بـناء لابـد 
أن یـكتمل لـیأتـي ھـذا الـیوم الـمعلوم، فـإنـھ یـعمل ومـنذ یـومـھ الأول الـذي خـرج فـیھ عـن 

طاعة الله على أن لا یكتمل ھذا البناء.  

پس از آن نصیحتی از ایشان خواستار شدم. وي(عـلیه السـلام) فرمود: «راه و رسم اسلام صحیح را 
به مردم بشناسانید. هیچ وسیله اي که با آن بتوانید کاري از پیش ببرید را از دست ندهید، چرا که 
فرج شما در آن است. ابلیس لعنت االله وقتی دانست که پایان کارش در روز معلوم است و وقتی 
فهمید که روز معلوم داراي بنایی است که حتماً باید کامل شود تا این روز فرا برسد، از همان روز 

اولی که در آن از دایره ي بندگی الهی خروج کرد، دست به کار شد تا این بنا، سامان نیابد. 

ـن بـَیْنِ أیَْـدِیـھِمْ وَمِـنْ خَـلْفھِِمْ وَعَـنْ أیَْـمَانـِھِمْ وَعَـن  ألـم تـسمع قـولـھ: ﴿ثـُمَّ لآتـِینََّھُم مِّ
)، فھـذا عـدوكـم لـم یـدخـر جھـداً لإضـلال الـناس،  1شَـمَآئـِلھِِمْ وَلاَ تجَِـدُ أكَْـثرََھُـمْ شَـاكِـرِیـنَ﴾(

فـكیف نـدخـر جھـداً لھـدایـتھم ؟! وھـل تـسمع مـا یـقول لـعنھ الله إنـھ سـوف یـأتـي مـن كـل جـھة 
لإضـلال الـناس فـإن لـم یـنفع مـن بـین أیـدیـھم لـن یـتراجـع ولـن یـقبل بـخسارة الـمعركـة بـل 
سـیحاول مـرة أخـرى مـن خـلفھم وإن لـم تـنفع لإضـلالـھم أیـضاً لـن یـتراجـع ولـن یـقبل 
بـخسارة الـمعركـة بـل یـأتـیھم عـن أیـمانـھم وھـكذا عـدوكـم مـع أنـھ الـباطـل والـمدافـع عـن 
الـباطـل ولـكنھ یـقاتـل بشـراسـة لـیضل الـناس ویـمنعھم مـن السـیر إلـى الله لأنـھ یـعلم أن ھـذا 

سیمنع اكتمال البناء ویؤخر الیوم المعلوم الذي تكون فیھ نھایتھ). 

فرمود: «(آن گــاه از پــیش و از پــس و از چــپ و از  که  نشنیده اي  را  خداوند  سخن  آیا 
. این دشمن شما  2راسـت بـر آنـها مـی تـازم و بیشـتریـنشان را نـاسـپاس خـواهـی یـافـت)»

از هیچ تلاشی براي گمراه ساختن مردم فروگذار نمی کند؛ پس چگونه ما براي هدایت آنها کوتاهی 
ورزیم؟! آیا نشنیده اي این سخن ابلیس لعنت االله را که می گوید براي به بیراهه کشاندن مردم، از 
همه سو می آید؟ اگر از روبه رو بیاید و کاري از پیش نبرد، عقب نشینی نمی کند و به شکست در 
میدان جنگ تن نمی دهد بلکه بار دیگر از پشت سر حمله می کند؛ و اگر باز هم نتوانست گمراه کند، 
عقب نمی نشیند و معرکه را ترك نمی کند بلکه از سمت راست پیش می آید. دشمن شما نیز همین 
سان است. هر چند او بر باطل است و سنگ باطل را به سینه می زند ولی با خشونت و تندخویی 
نبرد می کند تا مردم را گمراه نماید و آنها را از سیر به سوي خدا باز دارد؛ زیرا می داند این کار باعث 

جلوگیري از تکمیل بنا شده و روز معلوم که در آن کارش یکسره می شود را عقب می اندازد». 
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فـقلت: وھـل وضـعك بـخیر ومـن مـعك، فـقال (عــلیه الســلام): (الحـمد � عـلى كـل حـال، 
ومـعي الـخیر كـلھ، الله سـبحانـھ وتـعالـى، أسـألـھ أن أكـون مـعھ كـما ھـو مـعي فـأقـابـل إحـسانـھ 

بالشكر ولا أكون من الخاسرین). 
عرض کردم: آیا وضعیت شما و کسانی که با شما هستند نیکو است؟ فرمود: «الحمد الله علی کل 
حال (شـکر خـدا در هـمه حـال). تمامی خیر همراه من است که همان خداي سبحان و متعال 
می باشد. از او مسئلت دارم که همراهش باشم همان طور که او همراه من است، تا احسانش را با 

شکرگزاري پاسخ گویم و از زیان کاران نباشم». 

فقلت: ھل لي أن أسأل عن حالي أو أني أخذت من وقتك نور عیني. 
گفتم: اي نور دیده ام، با این که وقت شما را می گیرم، آیا می توانم درباره ي وضعیت خودم سؤال 

کنم؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (أنـا خـادم، ولـكن أحـبّ أن أقـول: إنّ أمـیر الـمؤمـنین عـلیاً (عــلیه 
الســـلام) الــذي خــاطــبھ الــعبد الــصالــح بــقولــھ "ســبقت ســبقاً بــعیداً وأتــعبت مــن یــأتــي 

)، - اذا كـان عـلي روحـي فـداه -  یـسأل رسـول الله عـن خـاتـمتھ إن كـانـت عـلى  3بـعدك" (

سلامة من الدین، فمن نحن وكیف حالنا ؟! 

فرمود: «من خدمتگزارم ولی دوست دارم بگویم: امیرالمؤمنین علی(عـلیه السـلام) کسی که بنده ي 
داده: «بــسیار جــلو زده ای و ســبقت  قرار  خطاب  مورد  گفته  این  با  را  او  صالح(عــلیه الســلام) 
 ـ که  علی    اگر  ؛  4گــرفــته ای و کــسی کــه بــعد از شــما مــی آیــد را بــه زحــمت انــداخــته ای»

بر  آیا  که  این  و  کارش  عاقبت  مورد  در  خدا(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)   رسول   ـ  از  باد   فدایش  جانم 
سلامت دینش است یا خیر، می پرسد، پس ما، که هستیم و حال و روز ما چگونه است؟! 

أنـا الـذي یـعضّ إصـبع الـندامـة عـلى مـا فـرط فـي جـنب الله، وعـلى خـسارتـھ الـتي تـیقن 
مـنھا، أقـول حـري بـابـن آدم أن یـعض اصـبع الـندامـة دائـماً وأبـداً عـندمـا یـعلم أنّ فـي یـوم 
الـقیامـة لـن یسـتطیع أحـد الـسجود حـتى یسجـد محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)  ویحـمد الله، 
فـلم مـنعنا مـن الـسجود حـتى یسجـد محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)  ویحـمد الله إن لـم نـكن 
مـقصریـن وخـاطـئین ومـذنـبین ونـاظـریـن لأنـفسنا، فھـل یسـتحق الـحبیب سـبحانـھ وتـعالـى 
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مـنا ھـذه الخـطیئة ؟! ھـل یسـتحق أنـنا جـازیـنا إحـسانـھ وعـطاءه بـالإعـراض عـنھ والـتنكر 
لھ والنظر لأنفسنا ؟! ). 

من کسی هستم که به دلیل کوتاهی در جوار خدا و به دلیل خسارتش که نسبت به آن یقین 
دایم  طور  به  و  همیشه  آدم  فرزند  که  است  شایسته  می گویم  من  می گزم.  ندامت  دارم، انگشت 
انگشت ندامت بگزد، آن گاه که علم پیدا می کند به این که در روز قیامت کسی نمی تواند سجده 
کند تا این که حضرت محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) سجده گزارد و خدا را حمد و ستایش کند. اگر ما 
مقصر و گناهکار و خطاکار نیستیم و به نفس خود نگاه نکرده ایم، پس چرا از سجود منع شده ایم، 
مگر پس از آن که حضرت محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)  سجده کند و حمد الهی به جاي آورد؟  آیا 
خداوند حبیب سبحانه و تعالی این گناه را از ما می زداید؟! آیا سزاوار است که ما احسان و بخشش او 

را با روي گرداندن از او و عدم شناخت او و نظر به نفس خود جواب دهیم؟!». 

 * * *


